ترجمه : 


آمك سعیدی 


۳ 
3 


در این کتاب داستانمهای: 
کفاش خوشقاب 
آقا می دو اله قی ر باغ 
جعبه طلائی 
2 
ماه ی گیر ومر درو تمند 


را خواهید خواند 


حق چاپ محفوظ است 


چاپ این کتاب در اسفند ماه ۱۳۴۵ در چاپخا نه تصوبر بیایان‌رسید 


کا خوشقلب 


در روزگارگذشته هرد کفاشی‌دروهکده‌ای کوچك زندگانی میکرد 
که همه‌اورا دوست داشتند واز کارش تعریف میکردند زیرا او کفشهای 
پسیار خوب ومحکمی میدوخت . ازبسکفشهای این‌پیرهرد کفاش‌خوب 
بود رفته رفته پس از مدتی اکن در شهر کسی نبود که کنش نداشته 


۳ 


باشد وچون کفشرا خوب‌دوخته شده بود وهر کز باره نمشد فد 


0 


جدیدی برای کفشهای او تان 8 

بکروز کفاش خوش‌قلب وقتی از مغازه‌اش خارج شد وپخانه رفت 
7 

- کارها خبلی بدشده است ا 5 سی برأی دوختن کفش بمن 
سفارش نمیدهد و دراین هفته من‌فقط يك‌جفت کفش دوختدام . 

همسرش کهزن مپر بان و خوبی بود اورا دلداری دادو گفت: 

= ناراحت باش خدا بز رگ است . بالاخره ما گرسنه نخواهیم 
ما ند زیرا خداوند بکسانی که تقلب نکنده وبا مردم بخوبی رفتار نمایند 
ماك مک 

آنروز وروزهای بعد هم‌گذشت و کفاش روزبروز کارش بدتر میشد 
حالادریگر بك هفته تمام پوو که تی ملث‌هشتری هم بمغازه او نناعده بود 


تا کفشی سفارش بدهد . 


تا 
الاخره بکروزهرد کفاش کدوم‌مغازه‌اش |یستاده پووطاقتش تمام‌شد و 
بازوی مردی راکه ازا جا مبگذشت کر فت و ادا پیش کفیدو گنتت:: 
- صبح بخیر آقا ... آباشما دیگر نمیخواهید من برایتان کفش 


4 


بدوزم 1 


او که مرد جوانی بود خنده‌کنان کیت : 
= آه + ووس عزیر کفشپائی که توسه سال قبل برای من 


دوختی از بش خوف و محکم اسک سے سال ی هم کار خواهد کرد و 


هر گر باه المیقود : 


& 


کفاش پرسید هر گز باره نمیشود.چطور ٩‏ 

مرد جوان خندید و گفت : 

- نهتنها کفشپای‌من هر گزپاره‌نمیشود بلکه کفشهای‌سابر مردم هم 
باین‌زودیپا پاره نخواهد شد وماهمه‌ازاین با بت ازتو متشکریم که کفشهائی 
باین خوبی ومحکمی برایمان درست کرده‌ای . 

آ نروزجشنی‌درده برپاشده بود وتمام اهالی درمیدان بزر گ وهکده 


جمع‌شده و مشغول رقصیدن بودند . پیرمرد کفاش از مغازه‌اش خارج شده 


۵ 


و بمندان رفت ولی درا ا بعوس آنکه مثل سا یر بن برقصد وشاحی کند 
شرل تماهای سا کین رهگه شف وهای هر کس‌تکز مت دید کفغهای 
اونو وتمیز است و هیچکس کنثش باره نیست تابکنش‌جدیدی احتیاج 
داشته باشد . 

کفاش پیش‌همسرش‌باز گشت وجریان رابرای‌وی باز گفت و تعر یف 
کرد که‌هبچکس کن حد ید احتیاج اشازی + 

ی کفتی (سیمون) | باواقعا کی کے کیل یکو اهن 

مرد کفاش کهاسمش سیمون بودگفت : 

- بله‌عزیزم ومن نمیدانم بعداز این چطور خواهیم توافست برای 
خودمان غذا تپیه کنیم زیرا دیگر پولی نداریم. 

همسر مپربان باردیگر شوهرش رادلداری دادو گفت : 

- ناراحت نباش بالاخره بکراهی پیدا میشود که ما گرسندنمانيم. 

کناش تکه‌ای چرم کوچك داشت کهدر مغازه‌اش قرار داشت و تا 
آن روز آن را کفش نکرده بود زیرا برای درست کردن کنش کم و 
کوچك بود . 
]تروش وقتی ازهمه‌جا نا امد شد ارد بمغازه‌اش وفت و که 

چرم کوچك را برداشت و بروی‌میز کارش‌نهاد وبپمسرش گفت : 

۰ - اگر پتوانم از این چرم يك جفت کنش درست کنم ممکن 


ات پر اند رو دبک غذائی داشته باشیم .همسرش او را امیدوار 


۶ 


کرد و گفت 3 

ا کاخ اگر دك جفت کفش بچهگا 1 هم‌شده اش ازاین‌چرم 
دربیاوری شاید کسی آن را برای بچه‌اش بخرد ومقداری پول بماپدهد. 
کفاش شروع بکارکرد وتانیمه شب درمغازه‌اش بود وبالاخره وقتی روغن 
چراغ تمام‌شد اوبناچار کنش‌را که بر يده بود روی میز نپادو باطاق‌خوابش 
رفتو باخودش گفت کهبقیه‌اش راروز بعد درست خواهدکرد . 

4 

روز بعد صبح‌زود مرد کفاش از خواب بیدار شد و فوراً صبحا نهاش 
راخورد و بمغازه اش که زیر اطاق خواب در طبقه پائین قرار داشت بسر 
میزی که چرمهای بریده‌اش راشب قبل برویآن نهاده بود رفت ولی با 
کمال تعجب وحیرت‌چرمپای تکهتکه‌شده راروی‌میز ندید ور یساش 


راصدا زد ووقتی اوخواب] لود بمغازه کفاش آمد. مردگفت : 


بت آم (ساها شا شگاه کی جزهیا سانش فیس + 

آمادرهمان لحظه بناگپان چشمش بداخل گنحدای که کفشپا را 
همشه در آن میگذاشت افتاد و با حبرت گفت : 

ب عجب دم و جفت کفش بچکانه ۰ ععنی چه من که شب قبل 
آن کفشها را تمام کردم . شایذدر خواب باینجا آمده‌و آنپا را تمام 
کرده‌ام . 

یف کاو امم گرفت و مقخول € سیب اش روزن 
با تعجب کفت : 

5 نگاه کن .. (سیمون) چدبخبه‌های ریز دارد .. چقدرقشنگک 
و ظریف است . . . مثلآ نکه از تمام کفشپائی که تونا بحال ساخته‌ای 
ژاباتر است. . 

(سیمون) گفت: 

درست است ولی نمیدام من چطور در خواب آنپا را درست 
کرده‌ام 1 

اتفاقاً در آن صبح زود زن ثروتمندتی: که همسر مك دوك بود و 
بهمین جبت او را (ذوشی ) مینامیدند با بچد کوچکش سوار کالسکد 
مخصوص بود و از کنار عازه (سیمون) میگذشت که نا گبان چ زن 
جووان وین مغازم. کفاشی افتاد وبا خوشعالی. گفت : 


چیه اج .چ کفشبای بچدگا ند قشنگی ۰ 


دارد و وقتی کالسکه متوقف شد زن پیاده گردید و بمفازه رفت و بمرد 
و ری :1 0 ردد 3 7 


کفاش گفت که آن کنشهای بچدگانه رابیاورد تا اگر اندازه پای پسرش 
بود آ نبا رابرای وی بخرد . 

کفاش خوش قاب باخوشحالی کنشها راآورد و پای پسر (دوشس) 
کرد واتفاقاً کفشها بپای اوخورد وزن جوان هفت سکه نقره بکفاش داد 
وا با را ازویخريدو اتا خارج شد. 

حالا بعدازرفتن این‌مشتری‌جدید کفاش وهمسرش‌چه‌شادیها کردند 


وچقدر خوشحال شدندبما ند. کفاش باش تفت 1 


-حالا دیگر ما گرسنه نخواهیم ماد و با این پول يك‌تکه چرم 
جدود میخرم وهم‌مقداری خورا کی برای غذا مان . 

همسر مرد كفاش کفت : 

- دیدی کفتم خداوند همیشه بافراد نیکو کار و خوش قاب 
كمك میکنن: 

کفاش[ نروز ببازار دهکده رفت وتکد بز ر گی‌چرم خر بدوقدری 
هم‌خورا کی تهیه نمود وبمغازه‌اش رفت وشروع بکار کرد ودوجفت کنش 
سردا نه ,بر یدو لی‌چون نعف شب شه رودو اما ختگی, میکروچرفهای 
بریده راروی میز گذاشت وباطاق خوابش‌رفت تا روزبعد بقیه کاررا تمام 
کند و کفشهارا بدوزد 

اما روز بعد وقتی وارد مغازه‌اش شد بار دیگر با حيرت و تعجب 
بسیارزیادی مشاحده کرد که دوجفت کفش‌بسیار زیبا و براق درست شده 
ودر گنه گذارده شده‌است. کفاش بازهم توا نست بفهمد چه کسی آن کفشبا 
ژافزست. کودداشت وبازهم بپمسرش گفت. ؛ 

- پنظرم من شبہا در خواب‌کار میکنم و گرند این کفشپادرست 

درست درهمان لحظه در مغازه باز شد ومرد بلند قامتی که لباسی 
گرا ست برئن داشت داخل‌نشد و گنت : 


- من شوهر همان خانمی هستم که روز قبل یك کفش بچد کا نه 


۱۰ 


آزشماخر رد 3 

کناش بدبخت ترسدوگفت : 

- بلهقر بان کہ آ یا کفشها عسی داشته است . 

مرد بلند قامت خندید وگفت : 

- خیر وهن آمددام تايك جفت هم از کفشهای قشنک شما برای 
خودم بخرم زیرا درشهری کدما زند گانی میکنیم کفشهائی باین زیباثی 
ورست. تمیتگلد . 

آنوقت آن مرد که دوك نامیده میشد هردو جفت کفش را از مرد 


۱۱ << 


کفاش خر ید ویول خوبی باو داد ۰ کناش‌باردیگر خوشحال شد و پبازار 


رفت و کسید برخوراکی و دك تکد بز رگ چرم خرید و پیش همسرش 


ناژ کفتخ. 


زن مپربان فوراً خورا کی را از شوهرش گرفت و ب 


وغذای خوبی‌درست کردو کفاش خوش‌قاب‌هم که باردیگ رکارو بارش خوب 
شده بود مشغول‌بر یدن چند جفت کنش‌گردید و بازهم تا نیمدشب کار کرد 


۱۳ 


ووقتی شب بنیمه رسید چون خستد شده‌بود کفشهای بر یده شده و ناتمام 

۷ ۳ ۹ a 
را روی میز گذاشت و باطاق خوایش رفت تا روز بعد صبح زود انپا‎ 
. را بدوزد‎ 


OR 


حال بشنوید از ( دوك ) و (دوشس) که کفشهای مرد کفاش را 


خرږده بودند . 


درخانه یکی از اشراف شپر جشن باشکوحی برپاشده بود کدتمام 
ثروتمندان رابآن جشن دعوت کرده بودند . 

وقتی (دوك) وارد سالن رقص شد وباهمسرش شروع برقصیدن کرد 
تمام مردھائی کدا نجا بودند بکفشهای براقوفشنگک او خبره شدند وییکی 
ازآ نها گفت : 

۹ چه کنشپای‌قشنگی. 


۳ 


و کت 
- تابحال کش‌باین قشنگی دراین شیر ندیده بودم. 
سومی کھت چ 
من‌شنیده‌ام که (دوك) این کفش را از دهکده کوچکی که ور 
آ نطرف خارج شهرقر اردارد خر دده است . 

جار کف : 

- خیلی زیباست من فردا میروم تا یك جفت از آنها را برای 
خودم بخرم . 

HOR 

روزبعد وقتیکفاش ازخواب بیدار شد ویمغازه‌اش رفت ا گپان‌مثل 
روزه‌ای قبل مشاهده کرد که چپار جفت کنش راکه شب قبل بربده و 
روی هيز نهاده بوددوخته‌شدمو درو ستر ین مغازه‌گذاروه شده‌است اماهنوزاز 
مج ور تب منء‌بود که پا رد یگ رور از ای ارش ومر وچا کهسیلی نز رک 
و سفیدرنگ داشتو الان خی گر آن ست رد وازساژه شی وکت : 

-صبح پخیر . من مدهام تا يك‌جفت از کفشهای شمارا بخرم زیراشب 
قبل که درجشن شر کت داشتم مشاهده کردم که (دوك) یك جفت ازآ نبا 
رابپاش کرده و خیلی قشنگ است و وقتی از او برسیدم آنپارا از کیا 
خریده است نشانی‌مغازه شمارا بمن‌داد . 

اماهتون حرف آن مرو مام اشکه بود که:سهتفر دیک ز که یشان 


۴ 


زن‌جوانی بووبمغازه آمدندو گفتند که‌میخواهند یکی يك جفت از کفشهای 


زببای مرد کفاش را بخر ند 3 


کفاش بازهم خوشحال شدوهرچپار جفت کفش رابا نها فروخت و 
با پول زیادی که بدست آورده بود ببازار رفت و بك عالم چرم خرید و 
مقداری‌هم خوراکی تهیه کرد و بخانه باز کشت وبازهم تا نیمه شب کار 
کرد اماقبل ازآ نکه کارش راتمام کند و کنشپا رابدوزد خوابش گرفت 
وباطاق خواب رفتوخوابید . 

روزبعد بازهم صبح‌زود از خواب بیدارشد و بمغازه‌اش رفت وبرای 
بارچپارم بازهم‌مشاهده کرد که کفشاهمه‌دوخته شده ودر و یتر ین گذاشته 


۷۵ 


شده است. 

کفاش‌خوش‌قلب پیش هسرش وفت ووی کفت: 

- من باید بغهمم آیادر خواب کار میکنم بانه و بنا براین امشب 
يك‌تکه نخ‌پپايم مییندم وکر ان ترا تخت وصل‌فیکنم» آنوقت| گرشب 
از رختخواب خارج بشوم و بمغازه بروم و کشا را درست کنم نخ پاره 
میشود ومن‌روز بعد میفهمم . 


آ نشب گذشت وروز بعدوقتی کفاش ازخواب بیدارشد با کمال‌حیرت 


متوجه شد نخی که بپاءش بسته شده بود هنوز باز نشده وبنابراین معلوم 
میشود که اوش قبل ازخواب بندار نشده است . 

کفاش پس‌ازآ نشب بهمسرش کفت : 

بء حالاما باید بفهمیم چه کسانی کفشپای مرادرست م 

زن كفاش گفت : 

درست است‌وما بايد امشب نخوابم وتا صمح درمغازه پنهان‌شویم 
تاببینم چطور کفشها درست میشود . 

آ نروز وقتی شب شد بازهم کفاش چند کفش برید و درروی یز 
گذاشت وباتفاق زنش دردشت برده‌ای درداخل مغازه پنپان شدند . 

وقتی ساعت دیواری دوازده ضربه نواخت‌و نیمه شبرا اعلان کرد 
نا گپان کفاش و همسرش سه‌انسان کوتولدرامشاهده کردند کدازینجره 


اطاق بدرون | مدندو روی‌میز کفاشی رفتند وشروع بدوختن کفشپا کردند. 


۶ 


آ نپاخیلی کوچك بودند وقدشان‌از باث‌انگشت تن کش تاه سکن 


شان‌سوزن نخ میکرد بکی‌میخ می کویند ویکی کنش‌را واکس‌میزد.. 


کفاش وزنش که در گوشه‌ای بشت‌برده ایستاده بودند با حيرت و 
وچب ین صحله ینگ ستنه وسالامی‌فپییدند کذگنهبای نفک 
راچه کسانی برای آ نها میدوخته است . 

کوتولەھا که کرای ورای واف رو کار می‌گرواذ 
وبالاخره وقتی نزديك صبح‌شد آنهاتمام کفشهارادوخته بود ندومرد کفاش 
که بدست] نبا نگاه کرده بودهمه چیزرا یاد گرفته وفپمیده بود چطور 
میتوا ند کفشهای بآن‌زیبائی بدوزد که همه‌مردم بخرند. بالاخره صبح شاد 
وخروس‌ها شروع بآواز خواندن کردند . 

کوتوله‌هاوقتی‌صدایآوا زخروس راشنید ندفو رآوست از کار کشیدند 


۱۷ 


و بدم‌پنجره رفتند وازآن خارج شدند . 

کفاش وزنش هم‌ازپشت پرده‌بیرون آمدند و کفاش بزنش گفت : 

فیا کا وا ایی کیل ها مید : 

حمس ر کفاش گفت : 

درست است و بنظر من اینپا فرشته‌های خداهستن د که بکمك تو 
آمدها ند زیرآهما نطور که کنتم خداو ند هبچوقت اشخاص مهر بانو نيك 
قلب را تھا نمیگذارد و هميشه بآنپا کمك میکند همانطور که بما 
کت کر 

پیرمر د کفاش گفت : 

ماحالا باید در عوض این کارهائی که این کوتوله‌ها برایمان 
کرهه‌اند وطرز ساختن کفشهای قشنکتر وان باددادها ند وماراروتمند 
نمودها ند یاداشی با نبا بدهیم . 

ال فت 3 

- بله وبعقیده من‌بهتر است توسه جفت کفش بسیار کوچك برای 
آنها درست‌کنی‌ومنهم‌چند دست لباس‌زیبا برایشان میدوزم چون‌هما نطور 
که‌دیدی آ نا نه کنش‌بپاداشتند ونه‌لیاس بر تنشان دیده‌میشد . 

کفاش گفت : 

بسیار خوب پس‌امروز مغازه راتعطیل میکنم تا برای] نپا کار کنيم. 

آ نوقت زنو شوهر مهربان وخوش قلب مام آن‌روز را کا رکردند 
1۸ 


ومردسه‌جفت کنش پسیارزیبا و کوچك برای کوتولدها درست کرد وزن 
هم‌سددست لباس‌خیلی دوستداشتنی وزیبا برای آنها دوخت وهمه را روی 
میزگذاشتند ووقتی شب‌فرارسید باود یکر پشت‌پرده پنپان شدند.ورست‌در 
در یمد شب‌کوتو لدها بازهم ازینجره داخل اطاق شدند ویکی از آ پا که 
ریش‌سفید رنگی داشت بدیگران کف ٤‏ 

- آهنگاه کی اسب دیگز کفش نیست تابدوزيم ولی در عوض 
لباسهای‌قشنگی‌برای ما گذاشته‌اند . 


آنوقت هرسه نفر با خوشحالی و شادمانی بسیار زیادی لباسها را 
برداشته پوشیدندوخیلی خیلی خوشحال شدند و از خداوند خواستند که 
هرگز آن پیرمرد کناش را کدقلب مربانی دارد فقیر نکند وپساز آن 


هرسه از پنجره خارج‌شدند و پآسمانها رفتند . 


۱ << 


کفاش‌ازآن پس روزبروز ثروتمندتر میشد و کفشپای خیلی خوبی 
برای‌مردم درست مبکرد واز سراسر شپرها بمغازة اومیاآً مدند تا کفشپایش 
رابخرند ولی‌او هیچوقت تقلب تست و کفشهای بد بمردم نمیفروخت و 
تمام کنشپائی کداو مىدوخت همزیبا بود وهم سالهای زبادی کار میکرد و 
پاره نمشد وهمه مردم اورا دوست داشتند وبرایش دعامیکردند . 


پایان 


۳+ 


ا موشه و خاله فورباغه 


بکروز موش کوچکی در ساحل رووخانه‌ای راه رقت نا گهان 
قورباغه سبزرنگی درمقا بلش ظاهرشد و کفت : 

- صبح بخیر آقاموشه حالت‌چطوره ؟ 

موش گفت : 

متشکرم خاله‌قور باغه حال‌تو چطوره ؟ 

قورباغه اراوتشکر کردوآ نها باهم دوست شدند وموش از قورباغه 
دعوت کرد تابخانه او بیاید وچیزهائی راکه دارد تماشا کند . 

قور باغه دعوت‌موش‌رایذیرفت و بخانه وی‌رفت وموش تمام‌چیزهائی 
را که درخانهاش جمع کرده بودباونشان دادوآ نوقت یکی از سینی‌هائی 
راکه ازپوست گردو درست کرده بودبرداشت ويك تکه پنیر ويك‌تکه سیب 
ومقداری نان‌داخل آن گذاشت‌وپش‌قور باغه برد. 

قور باغه بروی دوتا بوست گردو که بطوروارونه روی هم گذاشته 
شده‌ومثل بك صندلی‌شده بودنشست وپاهاش رابروی هم انداخت و سیب 


رابرداشت ومشغول‌خوردن آن‌شدو گنت : 


تست م 


_ عجب سیب خوشمزه‌ای است‌من تا بحال مشلا نرا نخورده‌ام . 

آقاموشه گفت : قابلی ندارد .. همه‌اش را بخور ... خاله قور باغه 
پساز] نکه سیب راخورد گفت : 

حالا کهماپاهم دوست شده‌ايم من دلم میخواهد توهم مثل من که 
بخ نت و آمدم بخانه‌من بیائی وچیزهائی راکه من‌دارم تماشا کنی. 

آقاموشه پرسید : 

خانه توکجاست ؟ 

خاله قورباغه گفت : 


r 


خا نه‌من درمبان صخره‌های زیررودخانه است . 

آقاموشه وشت زرده کفت:: 

امامن شنا بلد نیستم . 

خالهقورباغه گفت : 

تاراحت نباش من‌ميتوانم شنا کنم . 

ترقت دست افا موشه راگرفت و بکنار روخائه برد وعرچه آقا 
موشه گفت که میترسد وشنا پلد نیست‌خاله قورباغه گفت نترس‌من بلدم. 

آ نوقت‌تکه‌ای نخ‌پیدا کردند وخاله قور باغه پای‌خووش را ببکی‌از 
از پاهای آقاموشه محکم بت و کت حالاد یگر نترس چون بمن سته 
شده‌ای وغرق نمسشوی . 

آقاموشه بازهم میترسید وفر بادمیزد نهمن شنا بلد نیستم ولی خاله 
قورباغه اصللا باواعتنائی نمیکرد وخودش‌رابمیان] بپای رودخانهانداخته 
بود وهی شنامیکرد و بجلو میرفت . 


موش بدبخت که‌شنا بلد نبودهی آ بپای رودخانه رامبخورد و فر باد 


- كم ك کنید ... كمك کنید ... من‌شنا بلدنیستم ... 

اقا دز مائو قت شاهیتی کان بالای‌ژووخانه پرواز میکروصدای 
موش‌بدبخت راشنید ودلش بحال اوسوخت وپائین آمد وباهردو پایش‌موش 
راگرفت وازمیان آب بیرون کشیدولی چون‌پای موش باتکه نخی بپای 


قورباغه بستهشدهبود قورباغه‌هم ازآب بیرونآمد ودرمیان زمینو آسمان 


۳۳ 


بهمانتکه نخآویزان شد . 


موش میترسید وخیال میکرد شاهین میخواحد اورا بخورد ولی او 
بوی گفت که ناراحت نباشد چون باوکاری ندارد و مبخواهد قورباغه را 
را اوب تماید . 

قورباغه در میان زمین و هوا تاب میخورد و هی فرباد می‌زد من 
پرواز بلد نیستم... من‌پرواز بلدنیستم اماشاهین‌درجوابش میگفت‌ناراحت 
نباش من‌بلدم بالاخره یس‌از مدتی شاهین او را پروی زمین نهاد و گفت 
حالا فهمیدی موش چه حالی داشت امیدوارم ازاین ببعد بفکر رفیقت هم 


باشی وخیال نکنی چون خودت راحتی اوهم آسوده است . 


۳۴ 


صعانتال قیل ور زاین سر عاهب‌طرین گا یکرو که خا باهوشش 


1 و و ۱ 
وزر نگ بود او هممشه ببشتر ازدوستانش ماهی‌میگرفت وچون خبلی‌مهربان 


وخوب‌بود از ماهی‌هائی که میگرفت مقداری هما نها میداد ودر عرض از 


دوستانش قاطا میکرد که هر کر حیوانات را اذبث نکنند چون‌او خبلی 
پر ندگان وحیوانات رادوست میداشت . 

نام این‌پسر «یوشیما» بود. یکروز که «یوشیما» بسوی خانه کوچك 
بدرش میرفت‌درمیان راهش‌چند بچه وگن رادید که‌مشغول اقوت کون 
بك لالهشت [ بی‌هستند . 

یکی از بچدها سنگی‌را بروی بدن لاك پشت میزد و دیگری با 
چوبدستی خودضربه‌ای بر سرآن حیوان‌بدبخت مینواخت و سومی چوب 
بزرگی را بزبر بدن او مسگذاشت و لاكپشت را وارونه میکرد تا ۳ 
نتواند راه برود . 

«بوشیما» که خیلی سکن وناراحت‌شده‌بود گفت: 


م 


- شما بچه‌های ببرحمی‌هستید» برای‌چها ينلا كبشت رااذت‌میکنید 
| گرشماها آن‌را بداخل‌دریا نبا ندازید حبوان‌ببچاره خواهدمرد . 

بچه‌ها همگی خندیدند وگفتند : 

- هیچ معلوم‌هست حرف‌حساب توچیست واز ماچه میخواهی؟ 

«یوشیما» کفت‌می‌خواهم که شماها این لاك پشت بدبخت را بمن 
بدهید تاآن راپدریا بیاندازم . 

بچه‌ها درحالیکه بازهم میخند یدند واورا مسخره میکردندگفتند 

- خير وماآن‌را بتو نخواهيم داد. 

«بوشیما» يك‌سکه کوچك پول داشت وآن رادر جیبش نهاده بود 
چون این‌تنپا درآ مدش درآن روز بحساب‌میآمد وبغیراز آن چىز دیگری 
دراین دنبا نداشت . 

پسر مپربان پول را از جییش خارج ساخت و نشان بچه‌ها داد 
و گفت : 

- آیاحاضرید این لاكیشت را یمن بفروشد واین پولرا درعوض 
آن بگیرید ؟ 

بچهها که چشمشان بیول‌افتاد باخوشحالی گفتند : 

- بسیارخوب ومااین لالپشت را بتوخواهيم داد . 

آنپا این‌را گفته ولالكپشت را به‌بوشیما دادئد وپول راگرفتند واز 
آنجا رفتند . پوشیما لاكپشت را بزیر بغلش گرفت و بساحل دربا رفت 
وحبوان بی‌نوا رابداخل آب‌انداخت وبخانه‌اش باز گشت تا بخوابد . 


۶ 


بدرپیرش کهد یداو پولی نداروتاغذ‌ای شبشان‌راتهیه کنند ناراحت 
شل وگفت : 

- چراآن لاك بشت رابخانه نیاوردی تا ما غذائی از گوشتش‌درست 
کنیم و امشب بی‌شام نباشیم ؟ 

وچون دیدپسر جوان جوابی‌نمیدهد کفت : 

بنابراین فردا صبح‌باید زودتر از خواب پیدارشوی وبیشتر کار 


کنی‌تا جبران امروز بشود ومزد یقرف بگیرق ۰ 
اجب 


روز بعد «بوشیما» صبح خیلی‌زود ازخواب بیدار شد و قبل از تمام 
ماهیگیران دیگرسوارقا بقش شدویمیان‌دریا رفت .روزقشنگی بود ودریا 
آرام وآ بىرنگى بنظر مبرسید ۰ 

دیوشیما» باخووش گفت : 

چدروز خوبی است . من امیدوارم امروز بتوانم جبران دیروز 
را بکنم و ماهی زیادی بگیرم و از فروش آنها پول بیشتری برای 
پو ترجه 

جر حعاثرفت تاکباق صدا برش رست کذتام ویوا برژبان 
مبآورد . پسرجوان باطرافش تگریست اما هبچکس را در آن نزدیکی‌ها 
ندید . صدا ازو فده E‏ 

«یوشیما» .. «یوشیما» 


۳۷ 


ماهی کی مپربان‌متوجه شد که‌صدا از داخلآ پاچ دربا بگوشش 
هی سه نگاهش را بداخل آبپا انداخت و لاك بشتی رادید که در کنار 
قابقش مشغول شناکردن است . 

«بوشیما» ازلالایشت پرسید : 

قیفر آباترسی ترا داز ۶ 

لال#یشت جواب داد : 

- بلهومن میخواهم ازلطفی که تودیروز درحقم کردی تشک رکنم 
آ بایادت نیس ت که چطورمرا ازدست آن‌بچه‌ها نجات دادی ؟ 

«بوشیما» گفت : 

- آء من خیلی خوشحالم‌که بازهم ترا میبینم.آ با دلت میخواهد 
بداخل قایق‌من بیائی وزرآ فتاب‌دراز بکشی ؟ چون‌من میدانم که‌لاگپشت 
هاخیلی دوست دارند درز یر حرارت آفتاب بخوا بند.لاپشت تشکر کرد 
و یوشیما او را پداخل قابقش نهاد . 

آفتاب باحرارت مطبوعی بر سطح وریا میتا بید و لاكپشت بزودی 
چشمانش را بروی‌هم نهادو بخواب رفت ۰ پس از آنکه مدتی‌را درخواب 
بود نا گپان چشمانش راباز کرد و گفت : 

- «بوشیما» آ باتو تا بحال قصرپادشاه«اژدها» رادیده‌ای؛ 

ماهی‌گیر جوان سرش راحر کتداد و گفت : 

یج ندولی‌چیزهائی‌در بارهآآن شنیده‌ام . 


لالتپشت پرسید : 
۳۸ 


- آبادلت میخواهد آنرا نی ٩‏ 

(بوشیما» باتأسف‌گفت 

-آء البته ولی من یك پسر هستم نه يك‌ماهی وقصر «اژرها» هم در 
زیر دریاست بنابراین‌من نمیتوانم آن را ببینم چون اکر خیلی زیر آب 
بمانم خواهم هرد . 

«بوشیما» کفت : 

ن تولازم ثیست شتا کے ومن‌تورا بردوی پشتم سوارخواهم کرد ۰ 

پوشیما گفت: 

- ولی‌من آ نطورکه تو فکر کرده‌ای سبك نیستم . 

اونمیخواست بگویدتو نمیتوانی مرا بروی پشتت حمل کنی چون 
خبلی‌خیلی کوچك‌هستی . 

اما لاك فقت کت 7 

-شاید من نیز بزرگتر ازاین که هستم بشوم وآ نوقت توباید سوار 
پشت‌من بشوی تا بداخل آب‌برويم . 

درهما نوقت«بوشیما» بنا گهان‌متوجه شد كەلاكیشت بزر گو بزر گنر 
می‌شود تاجائی که يك لالذیشت کاملابزر کگ کدی : 

لالگیقت وقتی خوب بز ر گی شد گەت : 

خوب‌حالاسوارشو . 

بوشیما بپشت لاكپشت پرید وحیوان باوفا شروع بشنا کردن نمود 


۳۹ 


رازآ فجا وورقد. 

پس‌ازآ نکه مدتی‌گذشت «بوشیما» گفت : 

لافپشت‌عزیز آیاتو در زیر آب‌هم میتوانی شنا کنی اگر |ینطور 
باشت من‌غرق خواهم‌شد چون‌نمیتوانم زیر آب بمانم . 

لاك پشت گفت 0 

- من بزب ر آب خواهم‌رفت اماتوغرق نخواهی‌شد چون بامن‌هستی . 

او اینرا کفت وشروع بپائین رفتن‌درمیان آبهایآ بی رنگ کرد. 
پائین و پائین وبازهم پائین‌تر ۰ « بوشیما » متعجب بودکه او در زیر آن 
آبپای آ بی‌ر نگ چطور بازهم براحتی متواند نفش‌بکشد . 

پس‌از مدتی به تهوریا رسیدند و«یوشیما» در مقابل خووش بك باغ 
بسیارزیبا وپر گل ودرخت رامشاهده کرد ودرداخل باغ قصر پسیار زیبا و 
باشکوهی خود نمائی میکرد . 

«بوشیما» روشرا برگرداند تابا لاكیشت حرف‌بزند ولی متوجه 
شد که او رفته است و اا تست . در قا پل قصر دختر زیبائی استاده 
بود و بوی مینگریست 8 

او لباسی ازطلا ونقره برتن کرده وتاج طلائی که جواهرات بسیار 
پرارزشی برویش نصب شده‌بود برسر داشت . «یوشیما» بطرف او رفت ودر 
مقابل او تعظیم کرد زیرا بخوبی میداست که او بك شاهزاده خانم 
اسک 


تا 


وشت رك زیبا لبخندی بروی جوان ماهیگیر زد و گفت : 

- بقصر پادشاه «اژدها» خوش آمدی ..بباتو .۰ بیاتو .. بیاءءنترس 
پدرم می‌خواهد از محبتی که درحق من کرده‌ای تشکر نما بد . 

«بوشیما» با تعجب‌گفت : 

- محبت هن... مکرمن چه‌محبتی بتو کردهام ؟ 

شاهزاد خانم جواب داد : 

- کوش کن تا همه چیز را برایت بگویم . من یکبار بجلد يك 
لاكپشت میروم و بکشورهای زیرآ بی‌میروم تامردم وقصرهای آنها راتماشا 
کنم ودیروزهم بکشور شما آمدم که بدست آن بچه‌های بیرحم افتادم و 
تومرا از دست آ نبا نجات دادی و بداخل آب‌انداختی . من‌از این محبت 
تو خیلی خیلی‌خوشحال شدم و حالاهم پدرم می‌خواهد از توتشکرنما بد. 

آ نوقت دختر زیبادست «بوشیما»را دروست گرفت وهردو بداخل 
قصر رفتند . 

دختر زیبا پنوکزهایش دستور داد برای جوان ماهیگیر دای 
شراب وبر نج وردند وپس از نکه اوغذایش را خورد پادشاه داخل شد و 
از او بسیار تشکر کرد و گفت که می‌تواند اکر دلش بخواهد در آنجا 
وپیش آنپا بماند و کفت که او تازمانی که در زیر دریا وپیش آ نپاما نده 
است پیر نخواهد شدوبهمان سنی‌که هست باقی‌میما ند . 

«یوشیما» ازما ندن‌درقصر پادشاه بسیار خوشحال وراضی بود وپس‌از 


۳ 


مدتی‌او وشاهزاده خانم که‌عاشق یکدوک شده بورند باهم ازدواج کردند. 
کمکم«یوشیما»پدرو مادر وخانه‌شان را ازیادبرد. بکروز شاهزاده 
خانم متوجه شد که شوهرش در گوشه‌ای‌نشسته ومشغول نکاه‌گرون بخارج 
قصر وفکر کردن است . 
دخترك جلورفت وپرسید برای چه فکرمکند. چسر جوان گفت : 
بت هش او آوردم که در دهکده کوچکی درژاین من بت پدر ومادر 
دارم که‌خیلی پبرهستند وور خانه کوچکی زندگانی مبکنند و حالا اگر 
من بزودی بدیدن آ نپا روم Le"‏ هرگز موفق بدیدارشان نخواهم‌شد. . 
شاهزاده خانم وقتی این حرف راشنید با اراحتی‌گفت : 
= آ بامرادوست‌نداری ؟ آیا ازاینکه‌اینجا هستی ناراضی‌میباشی ٩‏ 
«یوشیما» گفت : 
8 نه من ترا دوست دارم ولی تاپدر و غادرم را بار وی نبینم 
نمی‌توانم راضی‌باشم . 
دخترك گفت : 
- همکن است اتفاقی درشپر توروی داده باشد . 
«یوشیما گفت : 
- پله‌ولی تا من پدر مادرم را ینم از خودم خجالت میکشم چون 
من مدت زیادی است کهآ نپا را ترك کرده‌ام وحالا خواهش میکنم اجازه 


پدهی‌من فقط بكروز بروم وآ نهارا ببینم وباز کردم . 


۳۳ 


شاهزاده خان‌شروع بگریستن نمود ودرهما نحال گفت : 

- بسیار خوب حالا که میخواهی بروی برو و من نمیتوام جلوی 
ترابگیرم ولی‌يك جعبدطلائی بتو میدهم کدهروقت بآن نگاه میکنی‌بیاد 
من‌باشی . 


آ نوقت‌شاهزاده‌خا نم بكك‌جعبه‌طالائی رنگ کوچك‌را که خی نقره‌ای 


۳ ۲ ا ۶ 
بدورش کره خورده بود بېسرك دادو گفت . 
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- درأین‌جعبه مقدازی چیزهای قیمتی هست وتوهرجا که میروی 
پاید [نرا با خودت بری ولی فراموش نکن که ھر گل نبا یك کر ان ها 


ال کت : 


مم 


«یوشیما» فول داد که‌هرگزدرآن جمبه طلائی را بازنکند.] نوقت 
ازشاهزاده‌خانم خداحافظی کرد و ازقصر خارج شد ووارد باغ گردید ودر 
آنجا متوحد لاگبشتی که انتظارش رامسکشدشد ۰ 

«بوشیما» بروی پشت لاك پشت سوار شد و حیوان باوفا شنا کنان 
او را بالاو بالانر برد تا وقتی که از زیر آبپای بلوری کوعپای زاین 
دبده شل . 

لالپشت جوان رادر ساحل نهاد وخودش‌بزیر آبرفت .«بوشیما» 
نکاهی باطراف انداخت روید که همدچیز عوض شده‌است ۰ | اوقت براه 
افتاد وبسوی خانه پدرش رفت اما درآ نجا بجای خانه کوچكث پدرش‌چند 
قصرزیبا وبزرک را مشاهده کرد . 

«بوشیما» باخودش گفت ددرم ترونمند شده. است‌واین قضر بر کف 
را خریده . 

اوبدم خانه رفت وچکش‌آنرا بصدا درآورد. 

چند لحظه بعد مردی درخانه را باز کرد و سرش را بیرون آوفرد 
ویرسید که چکار دارو, : فبوشیماه که‌دید اوینزش نست گفت : 

= عدوت میخواهم e‏ هوق فکر میکردم یدرم در این خانه است 
ولی‌حالا که او در این‌جا نیست RAT‏ میدانید اوکجاست ؟ 

مرد پاسخ واو ۶ 

4 اسم شما چست ؟ 
۳۴ 


هتکن گفت ‏ 

ی اسمن «بوشیما تارو»است . 

ری شدای کرو و گت : 

- چ هکفتی‌تو «بوشیما» هستی؟ اما بوشیما سیصدسال است که مرده 

ڈیو شما کیت 3 

- ولی من خودم بوشیما هستم . من درحدود يك‌با دوسال پیش از 
اینجا رفته بودم ولی حالا آمده‌ام تا بدر و مادرم را قبل از آنکه 
پیر میت 2 

مرد پازهم خندید و گفت : 

-آه آنها مرده‌اند و تومیتوانی اینرا از کسان دیگر هم‌پرسی . 

بوشیما بالاخره فهمید که آن مرد راست کین و همه کان 
او در این چند سال مرده اند البته چون او زیر دربا بوره است متوحه 
گذشت سالهائی که‌از عمرش سپری‌گردیده است نشده . 

بسرك جوان بانا امیدی‌بکنار جریا آهد وبروی تخته ششک شنت 
ومشغول فکر کردن شد . 

حالا ae‏ لاكپشت هم نبود ان راما پدربا وپیش همسرش 
باز گرداند 

اوحالا فقط ك چیز از مال دتا با خود داشت و نهم همان جعبه 
طلائی رنگی بود که شاهزاده خانم بوی داده بود . او که از همه چیز 


چ ی سس سس .اپ | 


ناامید شده‌پوو قولی‌راکه شاهزاده بوی داده بود . فراموش‌کرد و درحعبه 
را باز نمود . 

درهما نوقت نا گپان ابری [ بی‌رنک درآسمان بیدا شددو وناق 
یا کرو و وشیا اعاس کرو اکه‌چفباش دنر جالی را سی دته 
وموهایش سفید شده وقامتش خمیده گشته ویاهاش قدرت‌راه رفتن ندارد. 
آوییرشده‌بود وهر لحظه‌بیرتر میکشتو چند لحظه بعد بروی‌زمین افتادومرد. 

روز بعدهمان‌مردیکه «بوشمیا» بدرخا نه‌اش رفته بودیز یاه ب‌گیر ی 
کان ونا | نورا جا بیرمردی رادیدکه مرده وجعبه‌ای طلائی‌رنگک 
وخالی در کنارش قرار داشت . مرد اورا شناخت وبدوستانش جربان را 

غت و گفت که او «یوشیما» بوده‌است : 


بایان 


۳۹ 


ص ۹ 
ماهیگیر و مرد درو تمند 


«هاثری یل» مرد ثروتمندی بود که در جوانی خبلی کار کرده و 
مالا کدی از اوگذشته بومدیگراختاخن بکازکردن ساق وباتروت 
زیادی که اندوخته وو کا آرامی رامیگذراند 8 

او خانه بزرگی‌درخارج شپرداشت کدتا بستانپارا درآن‌میگذراند 
و اغلب روزها بشکار پرند گان وخر گوشها میرفت ولی از هر شکاری 
بیشتر ماهیگیری را دوست داشت و عصرها بلب رودخانه‌ای که ازمیان 


زمینهای وی میگذشت ویراز ماهی بود میرفت و قلاب مهب کنغزاش وا 


ی و 


در آب میانداخت و چند ماهی هیگوفت و ااانا ,برش ات برای 
شام دوست خی : 
بکروز که هانری در زمینهای اطراف خا نهاش که همه بخودش 
تعلق داشت مشغول قدم‌زدن بود نا گپان مردی را دبدکه در کناررووخانه 
لست وقول ماهب‌گیوای است و یك کیف بزرگ هم ورکنارش نهاده و 
هر چه داش هگید بداخل کیف میا ندازد . 
«هانری» سوی مردماهی‌گی رکه لباس مندرسی بر تن داشت رفن :و 
بو ی گفت 2 
که هستی ودر اینجا چه‌میکنی ٩‏ 
مرد پاسخ‌داد : من وست نام دارم ودر اینجا مشغول ماهی گرفتن 
هستم ۰ 
«هانری» گفت : 
خوب اینرا که‌خودم‌هم چشم‌دارم ومیبینم ولی تو نباید در اینجا 
ماهی بگیری چون اینجا مال من‌است و طبق قانون ماهی‌های آنهم بمن 
تعلق دارد ۰ 
هرو ماهی گیر گفت ولی این رودخانه از سر زمیذهای دور باینجا 
هیا بد وازمیان ملكك شما مبگذرد. 
مرد فروشمند کفت : حرف زبادی تزن» حرف هما ست که م نگفتم 
و تو بايد هر چه زودتر از اینجا بروی و ماهی‌هاثیرا هم که گرفته‌ای 
بن ی 
او کت ببس موی سیب سح 


دوست» با تراد 
ست» با ناراحتی از جایش برخاست وماها 
رن یش برخاست وماهائی را ۳ 
داد واز | تجا رفت . 5 ٍِ ۲ 


۳۹ 


«هانری» ماهی‌ها را بخانه برد و حر دان را باز نش درمبان نهاد و 


ماهی راباو دادو گفت که ۳ نبا غفا ووش کین ن اوآن کار راګزو 


وا 
ولی 
و گفت : «وست» مردفقیری استو من او را میشناسم توچرا این ماهی‌ها 


را ازاو گرفتی ؛ 


«هانری» گفت اواین ماهی رااز میان‌امااك من گرفته وطبق قانون 
هرچیزی که درملك من باشد بمن تعلق دارد وهرکسی آنا بردارد دزدی 
کرده ومن ا گر جلوی اورا نمی‌گرفتم روز بعد پداخل خانه‌مان میامد و 
شامو ناهار مارا هم میدزه بد . 

ژن: وه لقن بحال‌آن مرد فقیر میسوخت گفت : 

- بهرصورت| ین‌ماهی‌ها مال‌اوست‌وهن آ نها را برای شام‌شب‌درست 
نخواهم کرد . آ نشب آنهاماهی‌ها را نخوردند وچند رو زگذشت تااینکه 
عکروز با گپان سک نا که خیلی دوستش داشتند ازخانه خارج شده 
وگ بازنکشتوا پا چهجستجو کرندفد تواشتندآ نرا مادو الا خره 
همسر «هانری» بشوهرس گفت : 

- بپتر است بکلانتری بسرویم و از پلیس برای یافتن سگمان 
كمك بگیریم . 

«هانری» قبول کر دو هر دو بکلاتری:رفنند و جریان گمشدن 
سگشان را برای افسری که ی بودشرح دادند و افسر پلیس کگفت شما 
باید جایزه‌ای برای کسی که سک راپیدا میکند تعیین کنید و گرند کسی 


بم جس 


تراسا واه کر . 
ا 3 ر 
«هانری» که خیلی پولدوست دو : 


بسیار خوب بکسی که سک 


مدا بیاورد اتس خواهم ا 


پلیس گفت . همداش بكسکه ! من‌فکر نمیکنم کسی حاضر بشود 
برای گرفتن دا مه وقتش راتلف کند و بدنبال سکف شا e‏ 


ش دست ودل باز تر بود کف 2 


همسر «هانری» کاو شوهر 


سیار خوب ما نج بتکة خواهیم ۲ قت نشانی‌های سگ 
را دادند . 

افر پایس گفت : 

د بسیار خوب ومن این‌موضوعرا بهمه خواهم‌گفت تا بدنبال سگ 
قما EE‏ وان واییا بند.. 

«هانری» و زش از او تشکر کردند و بشاندشان رفتند . از این 
ماجراچند روز گذشت اماسگ پیدانشد که‌نشد ۰ هاثری هر روژ باداره 
پلیس تلفن میکردو سراخ سکش رامیگرقت و لی‌هميشه بك‌جوآب‌میشنید 
(هنوز پبدانشده است) . 

بالاخره بکروزس از مدتبا ازاداره‌پلیس بخانه هانری تلفن کردند 
وهانری تلفن را برداشت وصدای افسر بلیس راغنید که گەت ؛ 

ماامروز سک شما راپیداکردیم . 


«هاثری» باخوشحالی گفت 2 


سب مم 


خوب پس‌چرا آنرا بانجا نمیفرستید ٩۰‏ 
افسر پلیس خنده‌ای کرد وگفت 
_ کوش کنید تاهمهچیزرا برای شما بگویم . من‌امروز درخیابان 
راه میرفتم کیت کید رتگی را کم وطیوهدای‌هافی که شاداد 
بودید روی‌سرش هميكك که قپوه‌ای‌ر نگ داشت 
هانری فوراً گفت 
قال اق > 


Sl رورت‎ 


پلیس بآرامی کھت : 


من بمردی که سکف بد نبا لش راه میرفت نزديك شدم و گفتم آ يا 


این سگ مال شماست ؟ 

آن‌مرد گفت‌بله .من کفتم مثلآ نکاین‌سگتقباا بآقای«هانری‌بل» 
تعلق دأفتد.آن مرو تدای کردیو گفت . 

- از قول من بآقای «هانری‌بل» بگوئید این سگ خودش بکروز 
بشا ته من آمد و وکر ازآتجا نرفت . ماهم‌باو نان وغذا دادیم واو هرروز 
با بچدهای‌من بازی می کند و طبق قا نون هرچیزی که در خانه من باشد 
مالمن اس 

ها نری وقتی این حرف راشنید کفت : 

اما اسم آنامرد «وست» نمود ؟ 


۴۳ 


پلیس گفت : 

بله و او گفت شما خودتان میدانید او برای چه سک را نگه 
اة اس > 

«ها ری کیٹ م 

درست‌است وهمه تقصیرها از من‌است که‌نگذاشتم اواز رووخانه 
ماهی‌بگیرد و حالا او هم میخواهد تلافی آن را دربیاورد و سگ را بمن 
دهد . 

آنوقت ازپلیس تشکر کردو گوشی دا بروی تلفن ناد وباخود عهد 
کرد که ار ان پس باهمه مپر بان‌باشد وهمیشه به بینوا بان‌وفقرا کمك‌کند 
وهیچگاه دل| نپارا نشکند . 


پایان 


fr 


کتابهاشکه که :| کنون 
از این محموعه منتشرشده است : 
۱- کفاش خوش قلب 
۳- سه هرد اقول پیکر 


